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گروه سیاســت: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در 
واکنــش به ســخنان نماینده مهریــز و بافق که مدتی 
پیش گفته بود: وقتی مردم از ما سؤال می کنند که این 
چه نوع قراردادی اســت و متن آن چیســت؟ پاسخی 

برای مردم نداریم. عنوان کرد: هنوز قراردادی...

گروه جهان: در اوج تنش  درباره بحران اوکراین، روسیه 
مانور نظامی جدیدی را برای آزمایش توان رزمی خود 
آغاز کرد. در این رزمایش که در نزیکی مرزهای اوکراین 
انجام می گیرد، شش هزار سرباز و ۶۰ هواپیمای جنگی 

شرکت می کنند. روزنامه «لوموند»...

تحریم شخص پوتین
 در دستور کار

هنوز قراردادی 
بسته نشده

مانور نظامی روسیه در کریمه و مرز جنوبی آغاز شد واکنش قالیباف به اظهارات نماینده مهریز و بافق:

 خط بطلان

ریاســت جمهور محتــرم در 
دســتور پنج گانه ای بــه بانک ها، 
مــواردی را متذکر شــده اند. این 
دســتورات در برخــی رســانه ها 
به عنــوان دســتوراتی در جهت 

رفاه و منفعت مردم خوانده شــده است. البته مفاد 
دســتورات نیز حاکی از نگاه مساعد به مردم، یعنی 
وام گیرندگان کــه امروز گیرندگان تســهیلات مالی 
خوانده می شــوند و نیــز رعایت غبطــه بانک ها و 
مؤسسات تولیدی بود. می خواهیم در این خصوص 
قدری تأمل کنیم که مردمی که با بانک ها مواجه اند، 
چه کســانی هستند. مردم در رویارویی با بانک ها دو 
گروه هســتند؛ گروه ســپرده گذار جاری و مدت دار و 
گروه گیرندگان تسهیلات مالی که ما در اینجا آنها را 
عرفا وام گیرندگان ذکر می کنیم. حال به نظر می رسد 
به جز شــرایط اجرائــی کار درباره هر کــدام که باید 
از ســوی بانک به مورد اجرا گذاشــته شود و در این 
مورد رضایت وام گیرندگان و سپرده گذاران مشترک و 
منوط به عملکرد بانک است، در اصل موضوع یعنی 
بهره برداری از پول دو گروه، این مردم کاملا در تضاد 
با یکدیگر هستند. ســپرده گذاران طالب سود بیشتر 
هستند و امروزه با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد، به هیچ وجه 
با سود ۱۵ تا ۲۰ درصد راضی نیستند و وام گیرندگان 
نیز از بهره، سود تســهیلات ۱۵ تا ۲۰ درصد رضایت 
ندارند و بانک هم نمی تواند کمتر از ســودی که به 
ســپرده گذاران می دهد از وام گیرندگان دریافت کند؛ 
بنابراین ســپرده گذاران سود بیشــتری می خواهند و 
وام گیرندگان مایل هســتند بهره کمتری به بانک ها 
بدهند و چنین است که رضایت یک گروه از مردم در 
جهت عدم رضایت گروهی دیگر است. البته جا دارد 
مسئولان بانکی نســبت به موارد پنج گانه ذکرشده 
اظهارنظر کرده و روش ایجاد تســهیلات اجرائی به 
نفع مردم را بررســی و عملی کرده و به مردم اعلام 
کنند. ازجملــه موضوع عدم اخذ وثیقــه و اتکا به 
اعتبار افراد که ممکن  است بسیار فسادآفرین باشد و 
صرف سفارش افراد وزین و مطرح جامعه، وام های 
متعدد بدون وثیقه داده شــود و بهانه ای شود برای 
هدررفــت اموال مــردم که در اختیــار بانک ها قرار 
دارد؛ هرچند ظاهرا این امر به بازنگری در نظامات و 
مقررات بانکی موکول شده است. البته بانکداری در 
کشورمان شکل عجیبی به خود گرفته و همه مردم 
و علمــای مذهبی و مقامــات اداری و حتی مدیران 
و کارکنــان بانک هــا از این نوع بانکــداری رضایت 
ندارنــد. واقعا وقتی پدیده ای مورد انتقاد همه آحاد 
جامعه است، چگونه می تواند به حیات خود ادامه 
دهد؟ اگر نیــک بنگریم، پدیده بانک، پدیده ای جدید 
در فرهنگ اقتصادی ســه قرن اخیر است و در صدر 
اســلام به هیچ وجه مطــرح نبوده   و آنچــه به نام 
قرض الحسنه وجود داشته، پدیده ای کالایی بوده که 
کالا اعم از گندم یا جو و ســکه رایــج را (که آن هم 
مکیل یــا موزون بــوده) افراد به صــورت قرض به 
یکدیگر می داده اند و اگر کســی زیاده بر آن را طالب 
بوده، رباخواری بر عمل او اطلاق می شــده اســت؛ 
درحالی که پدیده بانک همراه با پول مجازی شــکل 
گرفته و نه کالای مکیل یا مــوزون. حال ما، به قول 
مرحوم عسگراولادی که می گفت برخی می خواهند 
همــه چیــز را اســلام مالی کننــد، بانــک غربی را 
اسلام مالی کرده ایم؛ یعنی یک نظام پایه گذاری شده 
بر مبنای وام دهی و تعیین سود پول را به نظام عقود 
اسلامی مزارعه و مسافات و مشارکت مدنی تبدیل و 
با تعیین حداقل سود تضمین شده عملیاتی مطابق 
بانک هــای غربی اما به  نام عملیات اســلامی و نیز 
بسیار پیچیده و صعب برای مردم، به دست کارکنان 
بانک ها انجام دهیم و متقاضیان ده ها برگ و سند را 
بدون آنکه بتوانند بخوانند و درک کنند، امضا کنند و 

خواهان تسهیلات مالی باشند.

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا
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حرف اول

 از تهران تا مسقط
یا محول   النظام  السلامط!

در هفته هایی که گذشت واکنش ها 
بــه بازگشــایی یــک مرکــز درمان 
بیماری های چشــم از ســوی یک 
پزشــک ایرانــی در کشــور عمان، 
هم زمان شــد با انتشــار چند فراز 
روشــن از رابطه تاریــک این روزهای بعضــی مردم با 
جامعه پزشکان. از رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی 
و استاندار فعلی که پیشنهاد خرید بلیت برای مهاجرت 
پزشــکان را مطرح کرد، تا جامعه شناســی که در داغ 
رســیدن به یکی از کرسی های بالادســتی، به پزشکان 
ســرکوفت «دست در شــکم مردم داشــتن» زد و یک 
«هرررررری» نصیب شــان کرد، بلکه اســمش بر ســر 
زبان ها بیفتد و یادش در ذهن مــردم برای رویدادهای 
سال های پیش رو بماند. از آن عجیب تر نویسنده ای بود 
که با استناد به تعرفه های جدید پزشکی، به این نتیجه 
رسید که یک پزشک عمومی ماهی یک خودرو و سالی 
یک خانه می تواند بخرد، که نشان داد از نویسندگی فقط 
نوشــتنش را بلد است؛ اما چرا آن افتتاح در عمان باید 
با این اظهارنظرها و واکنش ها در ارتباط باشــد؟ شاید 
واقعا هیچ ارتباطی نداشــته باشد و سطور این متن در 
تلاش برای مرتبط کردن دو موضوع بی ربط باشــد؛ اما 
خواندنــش حداقل برای مرور بعضــی خاطرات تاریخ 
معاصر نظام سلامت خالی از لطف نیست. چند ماهی از 
انتخاب وزیر بهداشت یکی از دولت های قبلی نگذشته 
بــود که کم کم نوع جدیدی از رابطه مردم با پزشــکان، 

قدم به مراودات و مکاتبات و مشاهدات گذاشت.

امیر عربى . چشم پزشک
مهدى افشار .  پژوهشگرفرشید سامانپور
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پاسخ شرکت ملی نفت 
به گزارش «شرق»

«اما و اگرهای افزایش صادرات نفت»
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نامه بحث برانگیز 
جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم!

فرش قرمز 
سوسیالیست هاى نروژ  

براي طالبان

از موسوی خویینی ها 
تا روحانی

نگاهی به پرونده های دادگاه ویژه روحانیت

توهم تسخیر
بازخوانی حمله   ۶ بهمن «سربداران» 

به روایت شاهد عینی

یادداشت

پیام هاى متناقض در معمارى برخى ادارات انقلابى

  خیابــان طالقانی تهران مدتی اســت شــاهد 
ساختمانی جدید با هیبت ساختمان های اداری مدرن 
با جزئیات و فنون معماری متجدد و احتمالا پرهزینه 
شده اســت که در نگاه نخســت به نظر می رسد از 
ادارات وزارت نفت یا بانک های خصوصی باشد. ولی 
تابلویی غافلگیرکننده به شــما خواهد گفت که این 
مجموعه عظیم، ساختمان جدید «بنیاد شهید و امور 
ایثارگران» است. برخی رســانه ها پیش تر به صرف 
هزینه های سنگین برای ســاخت چنین بنایی با این 
سطح و ارتفاع، با توجه به اولویت های مهمی که این 
بنیاد دارد، انتقاد کرده بودند (پایگاه خبری و تحلیلی 
انصــاف، ۸ مهر ۱۳۹۹). این نقد موضوع مســتقیم 
این یادداشت نیســت. قصد ما ارزیابی معماری این 
ساختمان به عنوان نشــانه ای برای بیان ارزش های 
واقعی و میزان سنخیت آن با ارزش های اظهارشده 
و اصول مبنایی یک نهاد انقلابی اســت. بنا بر برخی 
نظرات، اصول نظری و زبان شــفاهی افراد، بسیاری 
اوقات تبدیل به ظاهری می شــود که با خواسته ها و 
اغراض واقعی نهفته در آنها ناسازگار و گاهی متضاد 
است. از این روست که گاهی با توجه به نشانه های 
آشــکار در چهره و حرکات اعضــای مخاطب خود 
می فهمیم که ایشــان منظوری جــز آنچه می گویند 
دارنــد. نمونــه بــارز آن تعارفات روزمــره ما با هم 
اســت. این تناقض قابل تعمیم به دنیای سیاست و 
سیاست گذاری هم هست. اقدامات واقعی نهادها و 
ســازمان ها را می توان مشابه زبان چهره و بدن افراد 
حقیقــی تعبیر کرد. از این دیدگاه شــیوه معماری و 

ساختمان بخشی از نشانگان و زبانی عملی است که 
نهاد مورد نظر آن را برگزیده و خود را بدان شاخص 
کرده اســت، احتمالا با صداقت بیشــتر. حال از این 
بنیاد می توان پرسید که چنین طرح و الگویی که در 
ســاختمان این بنیاد به واقعیت پیوســته است، چه 
ســنخیتی با مفاهیم «شهادت» و «ایثار» دارد که دو 
عنوان معنوی و متعالی در فرهنگ ملی و دینی ما و 
البته از کلیدواژگان انقلاب و دفاع هم بوده اند. برای 
دریافت معنــای حقیقی و غیرروزمــره این دو واژه، 
می توانیــم به دانش فرهنگی خــود و منابع معتبر 
مراجعه کنیم. ولی با کمتــر تردیدی می توان گفت 
که نه «شــهادت» و نه «ایثار» به هر معنای عرفانی، 
فلسفی و فقهی که گرفته شوند، تناسبی با یک بنای 
گران قیمــت و مرتفع مدرن، که نشــانه اقتصادها و 
حکومت های ســرمایه داری و مسرف و مصرف پرور 
است، نخواهد داشت. البته  چنین الگوهایی، خوب یا 
بد در کشور ما رواج یافته و مورد استفاده است، ولی 
اتخاذ آن معماری و پیام ضمنی آن از ســوی نهادی 
که خــود را برآمده از انقلاب و متعلــق به خانواده 
شــهیدان می دانــد، آن هم از درآمدهــای عمومی، 
حــاوی تناقض خواهد بود. لازم اســت به یاد آوریم 
که بخش عمــده ای از انتقادات انقلابــی به دوران 
گذشــته، معطوف به خودباختگی در برابر فرهنگ 
غربی و الگوهای غیربومی بوده است. این تضاد را به 
سادگی نمی توان بدسلیقگی یک نهاد دانست، بلکه 
آن را متأســفانه می توان در برخی نهادهای مشابه 

جست وجو کرد. 

یادداشت

بیژن و منیژه(8)

 پــس از آنکه بیژن از رشــك ورزى گرگین، گرفتار 
افراســیاب شــد و به لطف پیــران ویســه از زنده بر  
دار شــدن نجات یافت و در چاهــی محبوس گردید؛ 
منیژه، دخت افراســیاب برهنه موى و برهنه روى، بی 
پاى افزار و رانده شــده از کاخ خویش به کیفر عشقی 
لطیــف؛ در نجات بیژن در جوش و خروش بود و چون 
آگاه شد کاروانی از بازارگانان ایرانی به توران آمده اند 
بــه بازارگانی، ناآگاه از اینکه بداند کاروان ســالار آنان 
رستم است، زارى کنان از او یارى خواست تا هم میهن 
خویش را نجات بخشــد. رستم چون زارى او را بدید، 
از بیم آن که مبادا آن دختر دامی باشد، از سوى پیران 
ویســه، او را از خود براند و ســپس بــه دلجویی با او 

سخن گفت و از آن همه زارى بپرسید و پاسخ شنید:
منیژه بدو گفت کز کار من/ چه پرســی ز بد بخت 
و تیمار من/کز آن چاه ســر با دلی پر ز درد/ دویدم به 
نــزد تو اى راد مرد/ زدى بانگ بــر من چو جنگاوران/ 
نترسیدى از داور داوران/منیژه منم دخت افراسیاب/ 
برهنــه ندیده رخم آفتاب/ کنون دیده پرخون و دل پر 
ز درد/ از این در بدان در دوان گرد گرد و افزود: «براى 
سیر کردن شکم معشــوق خویش، نان و کشکی گرد 
آورده، خود و او را ســیر نگاه می دارم و این روزگار زار 
من است و از این زارتر ممکن نمی شود. بیژن، محبوب 
من در ژرف چاه به غل و زنجیر کشــیده شده و از خدا 
مرگ می جوید. اکنون آمده ام تا تو را گویم اگر بر ایران 
گــذرت افتاد و با گودرز و گیو رویاروى شــدى، آنان را 
بگوى که فرزندشان این گونه در بند گرفتار شده، باشد 
که خسرو، شهریار ایران زمین، از رستم نیو بخواهد به 

نجات فرزند ایران زمین آید که بیژن پیوســته می گوید 
تنها کســی که او را توان نجات بخشیدن است، کسی 
جز رستم نیست». یل نیمروزان، منیژه را گفت: «چرا از 
یاران پدرت کسی را به خواهشگرى نزد او نمی فرستی 
تا بر تو بخشــایش آورد که ســرانجام پدر، پدر است 
و چــون تــو را این گونه ببیند، خونش بــه جوش آید 
و بســوزد جگــرش. اکنون اگر از پــدرت بیمی به دل 
نداشتم، تو را بیش از این می بخشیدم». و به خوالیگر 
(آشــپز) خود فرمان داد به او مرغ بریانی پیچیده در 
نانی نرم دهند تا آن را به معشوق خود رساند و به دور 
از چشم منیژه، انگشترى خویش را در شکم مرغ جاى 
داد و گفت هرچه زودتر این خوراك را به معشــوقت 
برسان. منیژه شادمان، آن نان و مرغ بریان را بگرفت و 
دوان، مرغ در دســتار پیچیده را سر چاه برد و به بیژن 
قصه بازگفت کــه کاروانی از ایران بــه توران آمده و 
کاروان ســالار آن، مردى است با فرّ و غرور و غرفه اى 
دارد، آکنده از زیباترین کالاها و این دستار را او به بیژن 
بخشــیده. بیژن دستار بگشود و به شــیوه گرسنگان، 
مرغ را به دندان گرفت و به ناگاه آن انگشترى بیافت، 
به نگین آن بنگریست و نام رســتم را بخواند. از اوج 
شادى فریادى برآورده، خنده زد؛ آن چنان که آن خنده 
در گوش منیژه بنشست. منیژه چون آن خنده بشنید، 
در شگفت شد و با خود اندیشید سرانجام آن تنهایی و 
غل و زنجیر و درماندگی کار بیژن را به جنون کشانده و 
دل نگران پرسید چه گونه در آن تاریکناى بویناك، دهان 
به خنده گشاده اســت، چه رازى در این خنده است، 

او را نیز بگوید. 
ادامه در صفحه ۴ ادامه در صفحه ۲

  مجلس حامی بهارستانی ها در گفت وگو با «شرق» از تمایل خود برای تعامل با همه دنیا می گویند
مذاکره مستقیم با آمریکا؟

در جریان «انقلابی»موج ضد  مذاکره مستقیم 
پس از حرف های امیرعبداللهیان شکل گرفت
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صفحه های ۲ و۴

«شرق»  برای سال ۱۴۰۱   منتشر  می کند
برای سال ۱۴۰۱ «شرق» این بار  با سررسید «عصر حرکت» میزبان مخاطبان خود خواهد بود تا بر حسب 
یک سنت چندساله با دقایق یک روزشمار تداوم حضور در کنار مخاطبانش را تجربه کند. این بار  اما سررسید 
«عصر حرکت» با زبان گویایی زندگی ۵۲ نفر از شهروندان ایرانی را بازگو می کند که در سده گذشته هر کدام 
مبنایی برای یک اتفاق و آغازی برای یک دگرگونی بوده اند. «شرق» در روزشمار خود برای ۱۴۰۱ سرنوشت 
آدم هایی را بازخوانی می کند که مدرن شدن ایران در حوزه های مختلف ناشی از تلاش آنان برای «زندگی 
دیگر» بوده است.  عصر حرکت را بخوانید؛ تصویری از تلاش آدم هایی است که در ساخت تاریخ معاصر 

این سرزمین نقش ایفا کرده اند.
برای سفارش سررسید «شرق» با شماره های زیر  تماس بگیرید.

واتس اپ ۰۹۳۵۵۰۷۱۴۸۳       -       ۰۲۱-۸۸۹۰۳۵۴۸


